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Abstract 

The concept of appellate proceedings has received the attention of legislators since the beginning of legislation in Iran's civil 

procedure regulations, i.e. the Law of Principles of Legal Trials 1911. Considering the placement of this form of proceedings along 

with other ways of revising the votes, it is necessary to explain its basis and content. The present research, using the descriptive-

analytical method, shows that, from the point of view of jurisprudence, contrary to the view that it is not permissible to review 

rulings multiple times, considering the application of inferential evidence and also the possibility of a judge's error, even a judge. 

A comprehensive mujtahid of the conditions in issuing the verdict, the need to review the verdict is justified. It can also be said 

that in Iranian law, as in French and Egyptian law, the institution of appeal can be considered based on the recognition of the right 

to object to votes for individuals and the duty of monitoring the good implementation of laws in the courts. With regard to French 

and Egyptian law doctrines, which are similar to the legal standards of Iranian law, the appeal is not a formal proceeding based on 

formal and procedural laws, because the Supreme Court, in line with its supervision, must also comply with the substantive 

provisions in relation to He pays attention to the issued votes, but he does not compose a decision on the substance, just like 

substantive courts (primary and appeal courts). Another point is that the appeal can be applied in some cases as the second stage 

and in others as the third stage of the proceedings. While in the laws of France and Egypt, the appellate proceedings are placed in 

the third stage, without being considered as an example of the level of proceedings. 
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 آن در نظام دادرسی مدنی ایران، فرانسه و مصر فقهی وحقوقی رسیدگی فرجامی و محتوای مبانی

 3رسول مقصودپور    2سید محسن حسیني پویا     1میترا شفیقي 

 

 چکیده 

شمسي    1290گذاری در مقررات دادرسي مدني ایران، یعني قانون اصول محاکمات حقوقي  مفهوم رسیدگي فرجامي از ابتدای قانون      

های بازنگری در آرا، ضروری  مورد توجه مقنن قرار گرفته است. نظر به جانمایي این شکل از رسیدگي در کنار سایر شیوه تا حال حاضر 

های فقهي،  گر آن است که از منظر آموزه تحلیلي، نشان  -محتوای آن تبیین گردد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفياست مبنا و  

چنین امکان خطای قاضي ولو بر خلاف وجود دیدگاه مبني بر عدم جواز بازنگری چندباره احکام، با توجه به اطلاق ادله استنباط و هم

چون توان گفت که در حقوق ایران همچنین ميگردد. همور حکم، لزوم بازبیني در حکم توجیه ميقاضي مجتهد جامع شرایط در صد

توان بر پایه شناسایي حق بر اعتراض به آرا برای افراد و تکلیف اعمال نظارت بر حسن اجرای  نهاد فرجام را مي  حقوق فرانسه و مصر،

قوق فرانسه و مصر که مشابه با موازین قانوني حقوق ایران است، فرجام، رسیدگي  های حقوانین در محاکم در نظر گرفت. با لحاظ آموزه

باشد چرا که دیوان عالي در راستای اعمال نظارت خود، به رعایت مقررات  شکلي محض بر اساس قوانین تشریفاتي و دادرسي نمي

کند.  هوی )بدوی و تجدیدنظر( انشای رأی در ماهیت نميهای ماچون دادگاهنماید لکن همماهوی نیز در رابطه با آرای صادره توجه مي

تواند در بعضي از موارد به عنوان مرحله دوم و در بعضي دیگر به عنوان مرحله سوم رسیدگي اعمال گردد.  که فرجام مينکته دیگر این 

شود، در مرحله سوم جانمایي    که مصداقي از درجه دادرسي تلقيدر حالي که در حقوق فرانسه و مصر، رسیدگي فرجامي، بدون آن

 شده است.  

 رسیدگي فرجامي، نظارت، دیوان عالي  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 shafighiprivatelaw@gmail.com            ایران نیشابور، اسلامي، آزاد دانشگاه نیشابور، واحد خصوصي، حقوق گروه خصوصي، حقوق دکتری دوره دانشجوی 1

    Smohsenhosseinipooya@gmail.com        .                  مسئول( ایران)نویسنده مشهد، اسلامي، آزاد دانشگاه مشهد، واحد خصوصي، حقوق گروه استادیار، 2

  r.maghsodpor@gmail.com                                                      .ایران مشهد، اسلامي، آزاد دانشگاه مشهد،  واحد خصوصي،  حقوق گروه استادیار، 3

 27/10/1401   :تدریاف تاریخ

 01/04/1402   پذیرش: تاریخ

 



  1402پاییز /3شماره  /شانزدهمسال                                                                                    فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                 

 

111 
 

 مقدمه

الوصف، به کارگیری این اصطلاح، در ( مع 235، ص.  1392است. )دهخدا،    «پایان هر چیزانتها و  »به معني    «فرجام»از منظر لغوی، واژه  

  قانون   75  بیني اصلتوان متعاقب الهامِ از موازین حقوق غربي در نظر گرفت. در این راستا، به دنبال پیشمي ادبیات حقوقي ایران را  

در نظام قضایي ایران مورد شناسایي قرار گرفته و تقاضای    ترین مرجع رسیدگيبه عنوان نهایي  «دیوان تمیز»مشروطه، نهاد   اساسي 

سازی واژگان  نیز در راستای فارسي   «استدعای تمیز»گذاری شده است. اصطلاح  رسیدگي از این مرجع، تحت عنوان »استدعای تمیز« نام

تغییر یافته و متعاقباً تحت عنوان »رسیدگي    «استدعای فرجام»توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي به واژه    1316حقوقي در سال  

 ( 751، ص. 1392« مصطلح گردیده است. )جعفری لنگرودی، فرجامي

  رسیدگي» بیان داشته است:    1379های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب  قانون آیین دادرسي دادگاه  366مقنن ایراني در ماده  

. بر اساس  «قانوني  مقررات  و  شرعي  موازین  با  فرجامي  درخواست  مورد  رأی  انطباق  عدم  یا  انطباق  تشخیص  از  عبارت است   فرجامي

 1«فرجام»در فرانسه مفهوم    این تعریف، مبنای پذیرش فرجام را بایست از دو منظر حقوقي و فقهي در حقوق ایران در نظر گرفت.

بوده و فرایندی   3«ابطال یا نقض نمودن»معني با مفهوم  باشد. بر این اساس، اعمال فرجام، مترادف و هممي 2برگرفته از واژه »شکستن«

قانون آیین دادرسي مدني فرانسه،   604ماده    سو با این مطلب،هم   )p.157)tRober ,2019 ,   1باشد.در جهت نقض یک رأی مي

اعتبار اعلام نمودن آرایي که به  خواهي را ترتیبي قابل اعمال از طریق دیوان عالي کشور دانسته است که با هدف نقض و بيفرجام

با لحاظ موازین   پیرامون تعریف رسیدگي فرجامي  پذیرد.سازد، انجام مي مقررات حقوقي خدشه وارد ميقواعد و   در حقوق مصر، 

های  به عمل نیامده است، با این حال، تعاریفي در آموزه  4منعکس در قانون آیین دادرسي مدني این کشور، تعریفي از رسیدگي فرجامي 

العاده اعتراض به آرای مدني معرفي و آن حقوقي مصر قابل مشاهده است. در این راستا، برخي رسیدگي فرجامي را یکي از طرق فوق

ض حکمي که بر خلاف قانون صادر  اند که با هدف الغاء و نقرا به عنوان آخرین مرحله از رسیدگي در فرایند دادرسي محسوب نموده

( برخي دیگر، رسیدگي فرجامي را شیوه غیرمعمول اعتراض و رسیدگي نهایي  213، ص.  2014پذیرد. )خالد،  شده است، صورت مي 

 دانسته که صرفاً در موارد محدود و مصرّح در قانون در مقام غیرمعتبر اعلام نمودن آرایي  به تصمیمات قطعي صادره از سوی محاکم

 (  194، ص. 2011اند، قابلیت اعمال دارد. )زعیم، که مغایر با قانون اتخاذ شده

دهد که این دو کشور اسلامي به منظور بازنگری در آرای صادره، علاوه بر با لحاظ مطالب فوق مطالعه حقوق ایران و مصر نشان مي

العاده ای فوق« در دیوان عالي را به مثابه شیوهخواهيچون فرانسه، نهاد »فرجامطرق عادی اعتراض، با اقتباس از قوانین دیگر کشورها هم

ضمن مطالعه تطبیقي یک نظام اسلامي و یک نظام  اند. در این میان، در مقاله حاضر سعي گردیده  بیني نمودهجهت بازبیني رأی پیش

هایي با حقوق ایران دارند، بررسي دقیقي پیرامون مباني و محتوای رسیدگي فرجامي در  مبتني بر حقوق موضوعه که هر دو مشابهت

 کارهای مطلوب در این خصوص فراهم آید. ها و ارایه راهدادرسي مدني به انجام رسیده و زمینه رفع چالش

خواهي در  بیني فرجامباشد؛ اولین پرسش در مقاله حاضر این است که مبنای پیشهایي قابل طرح ميدر جهت تبیین موضوع، سؤال

حقوق ایران، فرانسه و مصر بر پایه چه رویکردها و فلسفه وجودی صورت پذیرفته است؟ پرسش دوم این است که محتوای این شیوه 

از بازنگری در آرا، چگونه در مقررات کشورهای مورد مطالعه منعکس شده است؟ آیا اساساً فرجام، صرفاً یک رسیدگي شکلي در  

با قوانین است یا در فرایند آن، باید تطبیق جامع رأی صادره با مقررات شکلي از یکسو و مقررات ماهوی    راستای تطبیق رأی صادره

 
1 Cour de cassation 
2 Casser 
3 Annuler 

 اجرائات الطعن بالنقض او التمییز  4
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های مدني لازم به توجه است. لذا، این  پذیرد؟ در نهایت، تبیین جایگاه این طریق بازنگری در مراحل رسیدگياز سوی دیگر، صورت  

گردد که رسیدگي فرجامي را باید مرحله دوم از رسیدگي محسوب نمود یا مرحله سوم؟ با لحاظ مطالب فوق، ضمن  پرسش مطرح مي

 به شرح بندهای ذیل، مباحث مرتبط مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.  تبیین مفهومي رسیدگي فرجامي،

بینی رسیدگی فرجامی مبانی پیش -1  

بیني این شیوه اعتراضي در سه نظام حقوقي مورد مطالعه، مورد توجه قرار  با لحاظ موضوع این پژوهش، در این قسمت، مباني پیش 

توان مباحث مربوطه را در قالب مباني فقهي که در حقوق ایران و مصر قابل طرح است و مباني حقوقي تبیین  راستا، مي گیرد. در این  مي

 نمود.

 مبانی فقهی  -1-1

از هر چیز لازم است تا مباني رسیدگي فرجامي از منظر    با لحاظ الهام بخش عظیمي از قوانین و مقررات ایران از فقه امامیه، پیش

گر آن است که علاوه بر وجود دیدگاه سنتي مبني بر عدم امکان  های فقهي بررسي گردد. بررسي آرای فقهي در این باره نشانآموزه

توسط قاضي مجتهد عادل، دیدگاهي دیگر بر امکان بازنگری در رأی قابل شناسایي است. در این راستا، مقتضي   بازبیني از رأی صادره

 ای از طرق بازنگری در آرا، تبیین شود.خواهي به عنوان جلوهاست دیدگاه مخالفین و موافقین اعتراض به رأی و به تبع آن فرجام

 دیدگاه مخالفین  -2-1-1

که امر قضا باید توسط مجتهد عادل به انجام رسد و حکم  دهد که اساس دیدگاه متشرعین این است  استقرای در منابع فقهي نشان مي

شود، معتبر است. لذا، بازنگری در این صادر مي القاعده، بر اساس اصول و قواعد فقهي و نظر اجتهادی علي صادره از ناحیه وی که  

بیان   فقها به عنوان مخالفت نسبت به بازنگری در حکم  ای کهاز ادله  یکي  القاعده مخالف با موازین شرعي دانسته شده است.حکم، علي

ماند تا  نمي  باقي  دیگر خصومت  ،صادر کرد  حکمي  شرایط  جامع  حاکم  وقتي  است. به تعبیر ایشان؛، موضوع انتفای خصومت  اندکرده

اسـتدلال    گونهاین  »حکم»  کیـد بر معنای لفظأبا ت   این گروه از فقها،  مجدد نمود.  رسیدگي  و درخواست  دیگر رجوع کرده   حاکم  بتوان به

  منفصـل  ،شـدن بار قطع با یـک ،ء متصلشـي  یک که  و همان طور کـه و نـزاع اسـت خصومـت معنـای فصـل به حکم ـد کهنکنمي

  فصل   شـرایط  جامع  بـار نـزد حاکـم  و اگـر یـک  نـزاع نیز محال اسـت  فصل  مرتبه   یا چند   دو  ، معناسـت  شـود و دیگـر انفصال بيمي

محقق  آن گردد. )  بـه  دار رسـیدگيدیگر عهده  نخواهـد ماند تا حاکـم  باقـي  فصلـي  دیگر چیز قابـل  ، شـد  و نـزاع محقق  خصومـت

 (10٨ و 107، صص.1412رشتي، 

با این   .نـدارد  بـر دیگـری حکومـت  کس  هیچ  که  آن اسـت  قاعده اولیه  اند کهبیان داشته  را اینگونـه  دلیل  این  ای دیگر از فقها،عده

نافذ  او    نظرو    بر این قاعده بودهاسـتثنا    شـرایط  جامع  حاکم  حـال کهباشد.  حال، حاکم عادل جامع شرایط از این قاعده مستثنا مي

  در اینجـا موجود نیسـت   دلیـل  ایـن  که  اسـت  نیازمند دلیل  آن خصومت  چندباره   وصل  ،داد  را فیصله  نمود و خصومت  اگر حکم  است،

،  1423تبریزی، . )قابل پذیرش ندانستمجدد را  و رسـیدگي خصومت اکتفا نمـوده و فصل همان حکم  به باید قاعـده اولیه طبق بلکه

، ص.  1422دزفولي،  . )است  1از دیگر دلایل مخالفین بر عدم جواز چندباره قضاوت و بازنگری در حکم، اجماع منقول  (.132ص.  

نیـاز  بـي »انتفای خصومت«دارند که هرچند با لحاظ دلیل  و اذعان مي  دارند  عتقادا  اجماعي  وجـود چنین  به  طرفداران این دیدگاه  (119

 
 ت.  اس و عدم خلاف شـهرت عظیمه به متکيرسـیده و   حد اسـتفاضه به که اجماعي 1
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تواند با یک بار فصل خصومت،  اما قابل اعتنا بودن این قول ارجحیت دارد و حاکم عادل و جامع شرایط نیز نمي،  هستند  ی دیگـراز ادلـه

 ( 112، ص.  1412)محقق رشتي،   مجدداً در رابطه با آن موضوع قضاوت نماید.

که  د  ن دانمي سـیره معتبر نزد همه  مسـتند به  وبر بنای عقلا    را مبتنـي  حکم  و نقـض  چندباره   عدم جـواز دادرسـي برخي دیگر از فقها،

این دسته از فقها، اساس و مبنای عقلایي  (. لازم به ذکر است که  20٨، ص.  1421طباطبایي یزدی،  . )باشدنمي  مسـلمین  به  مختصصرفاً  

مسـتند    ،اکثر احکام صادره در دادگاه هماننـد فتـاوی  به اعتقاد این گروه،نماینـد.  هـرج و مرج بیـان مي  اجتناب از  لـزوم  این موضوع را

احتمـال خطـا در فرض اختلاف نظـر در    اسـتناد ایـن  اگر به  ترتیب،بدین  ظواهر هسـتند و در ظواهر احتمـال خطا وجـود دارد.  بـه

نظام    حفـظ  عقل  حکم  آیـد و بهجایـز باشـد اختلال نظام و هـرج و مرج لازم مي  حکـم  همه  این  و نقـض  اجتهاد، تجدید دادرسـي

 ( 326، ص. 1423)موسوی اردبیلي،  .اسـت واجب

توان گفت که مخالفت با امکان اعتراض به رأی در آرای فقها به دو صورت  تر منابع فقهي ميبا لحاظ مراتب مذکور و با بررسي دقیق  

ای در مقام تبیین موضوع، به صورت مطلق، با توجه به صدور حکم از ناحیه فقیه و مجتهد عادل مبتني بر موازین  تبلور یافته است. عده 

شرعي، مخالفت در تصمیم و رأی او را به دلیل مخالفت تبعي از احکام الهي ممنوع و فاقد جواز در نظر گرفته و حتي معتقد بر اجماع  

ای دیگر، اطلاق مذکور را مقید ساخته و موضوع را به صدور حکم بر اساس  ( عده 32، ص. 1413)آشتیاني،    1در این خصوص هستند.

بر عدم امکان    چناناند. در این میان، به عقیده این گروه از فقها، اصل همادله قطعي شرعي و یا بر اساس ادله ظني معتبر تقسیم نموده

باشد. در این راستا، مخالف با جواز بازبیني در رأی بوده و استثنا را صرفاً در  حاب دعوا مياعتراض نسبت به رأی صادره از ناحیه اص

(  126، ص.  1417دانند که صدور حکم از سوی قاضي مجتهد، تنها بر اساس ادله ظني صورت گرفته باشد. )مقدس اردبیلي،  فرضي مي

مکان اعتراض نسبت به رأی صادره از ناحیه فقیه مجتهد پذیرفته نیست،  به عبارتي، از منظر این دسته از فقها، هرچند به صورت کلي ا 

)آهنگران،   باشد.شود، امکان بازنگری در رأی قابل تجویز ميلکن با توجه به احتمال بروز اشتباه در رأیي که بر اساس ادله ظني صادر مي

الهام گرفته از فقه حنفي است، بررسي منابع فقهي حاکي  ( در این بین، در حقوق مصر نیز که نظام تقنین آن تا حدی  1٨5، ص.  13٨2

اند. اساس استدلال این  القاعده، حکم صادره از سوی قاضي فقیه را غیر قابل بازنگری دانسته از آن است که فقهای عامه )حنفي( علي

چون حکم رسول خداوند  گروه مبتني بر آن است که قاضي فقیه در مقام صدور حکم، جانشین پیامبر )ص( بوده و اعتبار رأی وی، هم

ای دیگر در این رابطه ضمن غیر قابل اعتراض دانستن حکم قاضي فقیه، این  الوصف، عده( مع334، ص.  199٨،  3است. )الکاساني، ج  

ابل و  اند که در فرض کشف اشتباه در صدور رأی به هر علت، جبران این موضوع در امور مالي بر عهده طرف مقرا اضافه نموده  قید

در حقوق الهي نیز حسب مورد، قصاص و دیه یا بر عهده طرف مقابل دعوا و یا بر عهده کسي است که اشتباه در رأی ناشي از اقدام  

 ( 512، ص.  1996، 7)السرخسي، ج  2وی بوده است. 

 موافقین دیدگاه  -2-1-2

داند، استدلال دیگری وجود دارد که معتقد به جواز بازنگری در رأی  اما در مقابل دیدگاهي که از منظر فقهي اصل را بر قطعیت آرا مي

مخالف مباني شرع را در فرایند دادرسي    توان امکان اشتباه و در نتیجه صدور رأیقاضي است. این استدلال بر این مبنا است که نمي

غیر ممکن فرض نمود. لذا، در صورت آشکار شدن چنین اشتباهي، اعتبار رأی صادره مخدوش و حجیت مورد نظر که مبتني بر شرع  

 
های آن، از لحاظ اعتبار حتي در حد حجیت خبر واحد نبوده و شأن و اعتبار  اجماع مذکور از نوع منقول بوده که با توجه به خصوصیات و ویژگيلازم به ذکر است که  1

 مـورد و احتمال اینکه در ایـن وجـود نـص با ،را بپذیریم اجماع منقول مسـتفیض اگـر حجیت ، حتياجماع در خصـوص اعتبـار ایـناجماع محصل را ندارد. علا.ه بر این، 

 و اعتبـاری ندارد.  اسـت اجماع، مدرکي این توان گفتمي  ،باشـد خبر واحداجمـاع،  منشـأ این

 توان به شاهد کاذب اشاره نمود.از جمله این موارد مي  2
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گر آن است که هر  ( در حقیقت، استقرای در میان منابع و ادله اربعه فقهي، نشان12، ص.  1394بوده، زایل خواهد شد. )ابوحسیني،  

صادره از سوی قاضي مخالفت به عمل آمده است، لکن با اعتماد به اطلاق و عموم   چند در برخي از منابع با موضوع بازبیني در رأی

از لحاظ عقلي هیچ  های فقهي با منع جدی رو به رو نیست. بدین توضیح که در وهله نخست؛  ادله، حق بازنگری در رأی در آموزه

شود بلکه دیدگاه عموم فقها، امکان جواز این امر را بر پایه حسن و قبح دیده نمي و تتبع در حکم  اعتراضعدم جواز  دلیل محکمي بر

و گلپایگاني،    117، ص.  2، ج  1397و موسوی خمیني،    40، ص.  1399عقلي به مثابه یکي از ادله استنباط احکام پذیرفته است. )نجفي،  

اساس حق و عدالت است و   قضاوت برای حل و فصل خصومت بردر این رابطه اعتقاد قاطبه فقها بر این است که    (89.  ص،  139٨

رسیدگي کنـد    بر مبنای انصاف به هر دعواشود، برای این است که  اگر به کـسي اجـازه محاکمه و صدور حکم در امور مردم داده مي

  که  هرگـاه عقـلای جامعه تشخیص دهند  وباید معتبر باشـد    صادره  حکم  . از این جهت،و در حـد معقول و متداول حکم صادر نماید

معقول    امری غیرد، اعتراض به آن با این استدلال،  گیر  یک بار دیگر مورد بررسي قرارباید    ادعو  ،دلیل احتمال خطا و اشتباه قاضـيه  ب

( در وهله دوم؛ در رابطه با سنت به عنوان منبع دیگر استنباط احکام، باید اشعار داشت که  1٨6، ص.  13٨2رسد. )آهنگران،  به نظر نمي

در این مورد    لازم به ذکر است که  وجـود ندارد.  ،و تتبـع در حکـم را ممنـوع بدانـد  اعتراض به رأی هیچ نص و روایت صریحي که  

اساس آن، هرچند امکان بازبیني در رأی و اعتراض نسبت بدان  استناد شده که بر    (صـادق)ععمر بن حنظله از امام  از    1تي تنها به روای

، ص.  1392اند. )خویي،  نظر، وثاقت این روایت و راوی آن را به شدت زیر سؤال بردهممنوع اعلام گردیده است، لکن فقهای صاحب

اولیه صادره از سوی قاضي اشاره دارد. به موجب    و بازبیني به رأی  ( در وهله سوم؛ اجماع حاصل میان فقها بر تجویز حق اعتراض112

در جستجوی حکم صحیح الهـي در قـضیه مـورد نـزاع   اجماع موجود در این رابطه، دیدگاه فقهای عظام بر این است که هر مسلمان،

رسیدگي    ای ویخواهد که به دعو باز حاکم شرع واجدالشرایط    تواند، مي)ع( است  و برای رسیدن به همان حکمي که مورد نظر معصوم

 (  1٨9، ص. 13٨2شود. )آهنگران، به رأی به عنوان حقي کاملاً شرعي تلقي مي لذا، شناسایي حق اعتراض مجدد نماید،

به آرا توسط فقهای    سو با پذیرش حق اعتراضموازین شرعي، همگذار ایران بعد از انقلاب اسلامي به رغم التزام به  از این جهت، قانون

شورای نگهبان، چنین واقعیتي را به همراه فقدان شرایط جامع فقهي در میان اکثریت قضات احراز نموده و به تأیید قوانین مصوّب در  

 است. و اعمال آن را مغایر با شرع تلقي ننموده  دانسته واردحکم قاضي را   بر  ، تجدیدنظرحوزه دادرسي در سه دهه اخیر 

 مبانی حقوقی  -2-2

سو با شناسایي  حقوق بشری هم  توان شامل مبانيمي های حقوقي حاکي از آن است که مباني رسیدگي فرجامي را  بررسي منابع و آموزه

قانون اساسي مد نظر قرار داد. بدین  161سو با تکلیف دیوان عالي کشور بر گرفته از اصل حق اعتراض برای افراد و مباني نظارتي هم

 شود.ترتیب، در این قسمت، ابتدا به مباني حقوق بشری و پس از آن به بررسي مباني نظارتي رسیدگي فرجامي پرداخته مي 

 مبانی حقوق بشری  -2-2-1

ای، از هر چیز پیشرفت و ارتقا یافته، توجه به مباني حقوق بشری است. به باور عدهچه بیش  در مسیر تحولات نهادهای حقوقي، آن

توان صرف یکبار رسیدگي را برای مصونیت رأی قضایي از خطا و  هرگاه تمام شرایط صدور یک رأی عادلانه فراهم باشد، باز هم نمي

با لحاظ مراتب مذکور، اساساً در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت بازنگری      (Nodét, 2018 , p. 145)اشتباه کافي دانست.  

 
القضا ايحل ذلك؟   عن عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبداالله )ع( عن رجلـین مـن اصـحابنا يكـون بینهمـا منازعه دين او میراث فتحاكما الي السلطان اوالي»  1

كفـر بـه قلت: كیف يصنعان؟ قال: انظرو الي  فقال: من تحاكم الي الطاغوت فحكم له فانما ياخذ سحتاً و ان كان حقه ثابتاً لانه اخذ بحكم الطاغوت و قد امـر االله ان ي

 . 119ه. قم. ص دارالكتاب الاسلامی. 2جلد   .مستند الشیعه :1387. نراقي، مولي احمد...«: من كان منكم قد روي حديثنا و نظـر فـي حلا لنـا و حرامنـا 
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باشند. در این راستا، از جمله دلایل مخالفت  ی ميا ای مخالف رسیدگي چند مرحلهدر آرا، اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، عده

قضات دادگاه عملکرد  دقتي در  و بي   توجهيکمایجاد  ،  هارسیدگي  در  کاریدوبارهنسبت به آرای قضایي، ایجاد    با شناسایي حق اعتراض

قابل ذکر    اطاله دادرسي، عدم رعایت اصل مهلت معقول دادرسي و  بـالاتر مـرحله درضعف و نقصان کار  به لحاظ امکان رفعتر پایین

 (393، ص. 139٨)الهام،   باشد.مي

ای از جمله حق دسترسي به دادرسي عادلانه از طریق حق بر اعتراض وجود  با این حال، توجیهاتي بر ضرورت رسیدگي چند درجه

خواهي را موجه  . در این راستا، برخي با تأکید بر ضرورت تضمین حقوق اصحاب دعوا امکان بازنگری در رأی از جمله فرجامدارد

به  حقوق اصحاب دعوی و  های اعتراضي،  نظران حقوقي بر این باورند که از طریق افزایش گستره طرق و شیوهدانند. این صاحبمي

 . گرددتری تضمین ميبه نحو شایسته  آرای صادره از مراجع تاليتوجهي یا نقایص احتمالي تشخیص  منافع جامعه در قبال بيتبع آن،  

تری  های قضایي با کاهش احتمال بروز خطا و اشتباه در اصدار رأی، به نحو شایسته علاوه بر این، منافع اصحاب دعوا در رسیدگي

  (139، ص. 1394گیرد. )غمامي، مورد توجه قرار مي

اصداری با قوانین و مقررات    دانان فرانسوی، رسیدگي فرجامي به عنوان مصداق آشکار توجه به تطابق آرایبه اعتقاد برخي حقوق

در فرض عدم توجه به موازین قانوني اعم از ماهوی و شکلي ایجاد    امکان تصحیح احکامي که غیرعادلانه و نادرستتواند  قانوني مي 

و بازنگری در آرا، معتقدند    در مقام پاسخ به مخالفین حق اعتراض    این افراد   p. 316) (Nodét, 2018 ,آورد.فراهم    شده است را

 ,Buisson)  نماید.میزان قابل توجهي از اشتباهات قضایي جلوگیری  تواند به  به عنوان یکي از مباني حقوق بشری مي   حق بر اعتراض

2018 , p.756)  های خویش را نزد  بایست فرصت و مجال دیگری را در نظر گرفت تا اصحاب پرونده بتوانند ادعااز این حیث، مي

ها جهت نیل به کشف  مرجعي بالاتر و قضاتي دیگر مطرح سازند به نحوی که بتوان به این اطمینان نسبي دست یافت که تمام تلاش

 (Buisson, 2018 , p.756)حقیقت انجام گرفته و رأی صادره مطابق با حق صادر شده است. 

بشر اروپایي حقوق  دادگاه  نظر  از  نیز  از  نهفته است.  6در ماده  این حق    برخورداری  بشر  اروپایي حقوق   ,Buisson) کنوانسیون 

2018 , p.758)   بهایي برای اجرای صحیح  الوصف، رسیدگي مجدد به یک پرونده که منجر به صدور رأی شده، تضمین گرانمع

 (Nodét, 2018 , p. 316)شود و سبب رفع شبهه از اصحاب دعوی و ایجاد آرامش در آنان است. عدالت محسوب مي

بیشتر مین  أت تواند داشته باشد، در وهله نخست  خواهي به موازات سایر کارکردهایي که ميبیني فرجامدر حقوق مصر نیز مبنای پیش

نظران، توجه به این  باشد. در این بین، به عقیده برخي از صاحبمياصحاب دعوی و در نهایت تضمین سلامت جامعه  و منافع حقوق

های اعتراض به آرای قضایي نباید موجب بي اعتباری نظام دادرسي و عدم اعتماد افراد به آرای اتخاذی از  موضوع که افزایش شیوه

خواهي،  رخي شرایط اعتراضي مانند فرجامبیني خاص بتوان از طریق پیشها امری حایز اهمیت است. با این حال، ميسوی دادگاه

، 2012جهت تقویت این نظام و اعتبار آرای قضایي گام برداشت. )بسیوني،     ضمن توجه به رعایت اعتبار نظام دادرسي، به نوعي در

خواهي در زمره بیني نموده است که فرجامپیش  196٨قانون اصول مرافعات مدني و تجاری مصوّب    24٨در این بین، ماده    (5٨4ص.  

های اعتراضي نسبت به آرا است. از این جهت، افزایش طرق اعتراض به آرا هرچند ممکن است در ظاهر موجب اطاله  یکي از شیوه

تر )تالي( گردد، اما در عمل با ارتقای کیفیت دادرسي، به مثابه یکي از  های پاییندادگاه  دادرسي و ایجاد بسترهای عدم دقت دادرسان 

، ص.  2012ني،  )بسیو  محورهای اصلي رعایت اصول حقوق بشری از سوی مقنن و  دستگاه عدالت قضایي در نظر گرفته شده است.

613   ) 

 مبانی نظارتی  -2-2-2
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با قوانین  ها و تصمیمات آن  آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص  به موجب که    در متون حقوقي عموماً ناظر به فرایندی است  نظارتواژه  

(  در 352، ص.:137. )قاضي، دتا حد امکان یقین حاصل شو، و آرا هاعملکرد صحت، به رهگذرتا از این  گرددميو مقررات سنجیده 

شود را  اعتراضي که سبب اعمال نظارت بر آرای قضایي در جهت احراز رعایت قوانین و مقررات در این تصمیمات مي  ،این راستا

گرفت.  توانمي نظر  در  بازنگری  درخواست  قسم  هر  بر  واخواهي  مشتمل  جمله  از  آرا  در  بازنگری  طرق  کلیه  اساس،  این  ،  بر 

در مفهوم خاص    گردند. اما نظارتای از نظارت بر آرای قضایي در مفهوم عام محسوب ميي، جلوههخوا تجدیدنظرخواهي و فرجام

  چون واخواهي خواهي است، منصرف از قضاوت مجدد بر پایه اعتراضاتي همکه مورد اعمال توسط دیوان عالي کشور در فرایند فرجام

ها را  قانون اساسي که صراحتاً نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه  161باشد. در این راستا، با لحاظ اصل  و تجدیدنظرخواهي مي

ها، نقض و ابرام آرا بر  برشمرده است، این شکل خاص از اعمال نظارت، از طریق ممیزی احکام دادگاه  از وظایف دیوان عالي کشور

زاده، شود. )رضاقليها با قانون و ارایه نظریات ارشادی و تفسیری صحیح از قوانین و مقررات محقق مياساس انطباق یا عدم انطباق آن

توان گفت که نظارت دیوان، خصوصاً در  (  بر این اساس، در مقام تحلیل نظارت در عملکرد دیوان عالي کشور، مي31، ص.  1400

است. بدین توضیح که شعب    و استصوابي، منطبق بر نظارت استصوابي   از بین دو شیوه نظارت استطلاعي   فرایند رسیدگي فرجامي 

با قانون آن را ابرام و در صورت مخالفت آن با موازین قانوني، آن را نقض کرده و حسب مورد   دیوان عالي کشور در فرض تطابق رأی

 دهند.  پرونده را برای رسیدگي مجدد به دادگاه صالح جهت رفع ایرادات و اشتباهات موجود ارجاع مي

 توان به منظور اعمال تکلیف نظارتي دیوان عالي کشور ي در مقررات دادرسي مدني را ميهخوابا لحاظ مراتب مذکور، شناسایي فرجام

در فرایند دادرسي مدني توسط دیوان عالي    تر، رسیدگي فرجاميقانون اساسي در نظر گرفت. به بیان دقیق  161در جهت امتثال به اصل  

(  346، ص.  1400. )کریمي،  کشور به منظور تطبیق آرای صادره از جهت رعایت و احترام به موازین قانوني مد نظر قرار گرفته است

ها با  ها، نقض و ابرام آرا و انطباق یا عدم انطباق آناز رهگذر تمییز احکام دادگاه  دیوان عالي کشور در این بین، اعمال تکلیف نظارتي

 (  29٨، ص. 1400زاده،  قانون و ارایه نمودن نظریات ارشادی و تفسیری، فارغ از هرگونه رسیدگي ماهوی قابل تحقق است. )رضاقلي

  به بعد   616در این بین، در حقوق فرانسه نیز بر جنبه نظارتي رسیدگي دیوان عالي کشور تأکید شده است. در این راستا، وفق ماده  

چه با بررسي رأی صادره آن را مطابق  چنان  قانون آیین دادرسي مدني این کشور، با ارجاع پرونده به نهاد مزبور، شعبه دیوان عالي کشور 

چه رأی صادره  کند. در غیر این صورت، چنانرا رد نموده و حکم صادره را ابرام مي  با موازین قانوني تشخیص دهد، درخواست فرجام

 p.756) (Buisson, 2018 ,  1نماید. را مغایر با قانون تشخیص دهد، آن را به طور کلي یا جزیي نقض مي

ي، اساساً مبتني بر این است که بر نحوه اعمال قانون و  هخوادر امر فرجام  دادرسي مدني فرانسه، رسالت دیوان عالي کشوردر نظام  

نماید و برایند این امر نیز در قالب نقض و یا ابرام تصمیم و رأی صادره قطعي مورد    ، نظارت قطعي مورد فرجام  رعایت آن بر رأی 

قانون سازمان قضایي فرانسه، وظیفه و کارکرد    411-2به بعد قانون آیین دادرسي مدني و  ماده    616گردد. وفق ماده  فرجام متبلور مي

 ات قانوني در رأی صادره است. دیوان عالي، تعهد بر قضاوت نظارتي نسبت به نحوه اعمال مقرر

این قانون، دیوان   251بیني ماده  خواهي به عنوان یکي از طرق اعتراضي، بنا به پیشدر حقوق مصر نیز فارغ از بحث شناسایي فرجام

، ص.  201٨عالي کشور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و تطبیق آرای صادره مورد اعتراض با قوانین را نیز دارد. )الشعشاوی،  

به عقیده برخي، کارکرد نظارتي دیوان عالي کشور در حقوق مصر بر کارکرد و وظیفه مبتني بر حق اعتراض  ترتیب، حتي  (بدین512

 
1 Article 631 code de procédure civile. 
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ترین مرجع قضایي، بر حسن اعمال  نماید که همواره به عنوان عاليبرتری داشته و جایگاه دیوان عالي کشور اساساً چنین اقتضا مي

 (  319و  31٨، صص. 2012قوانین و مقررات و تطابق آرای اصداری با موازین قانوني نظارت نماید. )بسیوني، 

 محتوای رسیدگی فرجامی   -3

پس از تبیین مباني موضوع مورد بحث، ضروری است تبیین شود که رسیدگي در دیوان عالي کشور صرفاً یک رسیدگي شکلي است  

تواند به امور ماهوی نیز توجه کرده و در خصوص آن اظهارنظر  یا دیوان عالي در فرایند رسیدگي فرجامي با لحاظ موازین قانوني، مي

گردد که آیا این فرایند از دادرسي، خواهي و محتوای رسیدگي فرجامي، این پرسش مطرح ميزمان، با لحاظ مبنای فرجامنماید؟ هم

های فوق به شرح زیر  باید به عنوان مرحله دوم رسیدگي در نظر گرفته شود یا مرحله سوم؟ بر این اساس، مباحث مربوط به پرسش

 شود.بررسي مي

 شکلی یا حکمی بودن رسیدگی فرجامی   -3-1

های حقوقي، مفهوم رسیدگي در قالب اصطلاحاتي نظیر رسیدگي ماهوی، موضوعي، شکلي و حکمي شناسایي شده است. در  در آموزه

بیني قرار  این میان، در موازین قانوني متقدم مرتبط با رسیدگي فرجامي اختیار صدور رأی در ماهیت برای دیوان عالي کشور مورد پیش 

نظران پیرامون محتوای رسیدگي فرجامي، با شکلي معرفي نمودن آن، در مقام تبیین تمایز این  برخي از صاحب  نگرفته و بر همین مبنا

قانون    366در ماده    ( 32٨، ص.  13٨2اند. )متین دفتری،  تجدیدنظر بودههای بدوی و  طریق از رسیدگي در مقایسه با رسیدگي دادگاه

نیز دیوان عالي کشور بر خلاف دادگاه تجدیدنظر در مورد   1379های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب  آیین دادرسي دادگاه

دهد بلکه در فرض عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین قانوني، صرفاً پرونده را برای  صدور حکم، اقدامي صورت نمي

نظران کنوني آیین دادرسي مدني  نماید. لذا، این اعتقاد در بین صاحببه دادگاه دیگر مطابق قواعد مصرح قانوني ارجاع ميصدور رأی  

،  1400. )کریمي،  هستند  نیز رواج داشته و برخي از ایشان در این حوزه معتقد بر شناسایي رسیدگي فرجامي به عنوان رسیدگي شکلي

عمده استدلالات مطروحه در راستای شکلي معرفي شدن رسیدگي فرجامي، در راستای  رسد که  الوصف، چنین به نظر ميمع(  321ص.  

اعتقاد بر عدم امکان رسیدگي موضوعي و صدور رای در ماهیت توسط دیوان عالي کشور بوده و به نوعي، قرار دادن عنوان و اصطلاح 

 رسیدگي شکلي در برابر رسیدگي ماهوی است.  

الوصف این  شود. مع ، اعتقاد بر عدم امکان ورود دیوان در رسیدگي ماهیتي ناشي از شأن و جایگاه این مرجع دانسته مي میاندر این  

  ماهیت پرونده ورود و انشای رأی کند در  گردد که منظور از شأن دیوان چیست و چرا جایگاه این نهاد اقتضا ميپرسش مطرح مي

به تالي  یک دادگاه    مانند  بهنباید    عالي به عنوان مرجعي نظارتي  دیوانسؤال، این مطلب بیان شده است که  ننماید؟ در مقام پاسخ به این  

وظیفه این نهاد    قانون اساسي(، 161قانون اساسي ایران نیز )اصل   را مورد رسیدگي قرار دهد. در این راستایات  یو جزپرداخته  دادرسي  

ها بپردازد،  پرونده  موضوعيچه دیوان به بررسي  ، چنانمعرفي نموده است. بر این اساسنظارت بر اجرای صحیح قوانین    عالي قضایي را

های بدوی و دادگاه  برخلاف  لذا، دیوان عالي کشور،  دهد.گردد و ارزش و اعتبار اصلي خود را از دست ميمبدل مي به یک دادگاه

بر همین   خیر؟  یا  است  صورت پذیرفته  قانون   از  تخلفي  و  تخطي  حکم  صدور  در  آیا  که  کندمي  رسیدگي  امر  این  تجدیدنظر صرفاً به

، تصمیم دیوان، . از این جهتکندگاه در دعوایي حکم قابل اجرا صادر نميهیچمحاکم تجدیدنظر و بدوی، دیوان عالي بر خلاف  مبنا، 

  خواسته دادنامه فرجام  به صورت نقض یا ابرام   ،شوددر قالب حکم یا قرار ميمنجر به صدور رای  ماهوی که    هایبرخلاف رسیدگي

 پذیرد.  انجام مي
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  411-2راستا، مطابق ماده  شود. در این  در حقوق فرانسه نیز تعبیر و تفسیر شکلي بودن از رسیدگي فرجامي دیوان عالي کشور دیده مي

که در مواردی قانون خلاف آن تصریح  قانون سازمان قضایي فرانسه، صلاحیت دیوان عالي کشور شکلي معرفي شده است مگر آن

ممنوع  در فرایند فرجام  قابلیت طرح جهات موضوعي جدید را    ،بـه صـراحت  مقنن این کشور  باشد که. این امر ناشي از آن مي1شود.

طرح جهات جدید   ،اشاره کرد که به موجب آنآیین دادرسي مدني فرانسه قانون   619ماده توان به مفاد . در این راستا ميشمرده است

های حقوقي این کشور حاکي از آن است که در  . علاوه بر این، بررسي آموزهاستممنوع  جهات موضوعي    به ویژهدر مرحله فرجام  

 Lefort, 2014, p. 381)تعبیر شده است.    2«رسیدگي شکلي»برخي تألیفات آیین دادرسي مدني، صراحتاً از رسیدگي فرجامي به  

et Lagard, 2016, p. 517) 

در حقوق مصر نیز موازین قانوني مرتبط با آیین دادرسي مدني بیان صریحي در رابطه با شیوه رسیدگي فرجامي ندارد و با استناد به 

الوصف با لحاظ اقتباس موازین  توان دیدگاه دقیقي در این رابطه داشت. مع، نمي196٨تجاری مصوب  قانون اصول مرافعات مدني و  

نظران مصری، با توجه به ممنوعیت ورود دیوان عالي کشور در ماهیت و عدم  قانوني این کشور از حقوق فرانسه، برخي از صاحب

کلي« عنوان  »شهای حقوقي فرانسوی، این شیوه از رسیدگي را  زهتوجه به جهات موضوعي در رسیدگي فرجامي، به مانند برخي آمو

برای عملکرد دیوان عالي کشور،   4«رسیدگي آییني»و    3«سیدگي شکلي»ر( و گاه در رویه قضایي نیز، اصطلاح  213:  2016نموده)طارق،  

 (413، ص 19٨4مارس ،   19و نقض مدني،  123، ص   1973یونیه،  2٨به کار رفته است. )نقض مدني، 

در نظر داشتن این طریق به مثابه رسیدگي شکلي صرف، محل انتقاد  ،  فرجاميرسیدگي  خواندن    شکليبه رغم مراتب مذکور در  بیان  

و   بر اساس تشریفات قانوني  رسیدگياست. در این راستا، به عقیده برخي، تعبیر رسیدگي شکلي ممکن است رسیدگي فرجامي را به  

قانون اساسي و مبنای    161( در این راستا، این برداشت مخالف منطوق اصل  327، ص.  1393نماید. )مهاجری،  محدود    آیین دادرسي

زاده،  . )رضاقليدشومي   به نحوی مانع توجه به مقررات ماهوی  ونظارتي دیوان است چرا که مفهوم نظارت در قانون اساسي را مقید نموده  

سیدگي فرجامي  های عمومي و انقلاب در امور مدني که رقانون آیین دادرسي دادگاه  366الوصف، با لحاظ ماده  ( مع 249، ص.  1400

را تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامي با موازین شرعي و مقررات قانوني دانسته است، ممنوعیتي بر توجه  

یک رسیدگيِ نظارتي از  آید. لذا، باید رسیدگي فرجامي را  به رعایت یا عدم رعایت مقررات ماهوی برای شعب دیوان به دست نمي

 دانست و آن را نه رسیدگي شکلي بلکه »رسیدگي حکمي« معرفي نمود.  اعم از قوانین شکلي و قوانین ماهوی  حیث رعایت قوانین

که در موازین فقهي عبارت اشتباه و جهل حکمي چنان، همگیردرسیدگيِ حکمي در مقابل رسیدگيِ موضوعي قرار ميبر این اساس،  

(  76، ص. 1401زاده، . )رضاقليبه معنای اشتباه و جهل به وقایع و امور عیني استناظر بر حکم قانون یا شرع بوده و شبهه موضوعي 

الوصف، به جای شکلي خواندن رسیدگي فرجامي که به شرح فوق، بعضاً موجبات محدود نمودن بلاوجه این ترتیب از رسیدگي را  مع

رسي  آورد، حکمي خواندن رسیدگي فرجامي در قالب تطبیق رأی صادره با قوانین اعم از شکلي و ماهوی با اصول و قواعد دادفراهم مي

 تری دارد.مطابقت بیش 

در حقوق فرانسه نیز اصطلاح »شکلي« در مقابل رسیدگي ماهوی به کار رفته و به معني عدم امکان پردازش دیوان به امور موضوعي  

شود. در حقیقت، وظیفه و نقش دیوان عالي، بررسي دوباره رویدادها و دلایل موضوعي دانسته نشده  برای بار دیگر در نظر گرفته مي

چنین، موازین قانوني را  خ به این سؤال بوده که آیا دادگاه صادرکننده رأی، قواعد و اصول حقوقي و هماست، بلکه کارکرد آن پاس

 
1 Art.  L. 411-2. La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. 
2 Procédure de forme ou Procès de forme 

 الاجرائات الشكلیه  3

 اصول الاجرائیه  4
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درست اجرا کرده است یا خیر؟ بر این اساس، اگر شعبه دیوان تشخیص دهد که تجاوزی از قانون صورت گرفته است، رأی را نقض  

تواند تصمیم خود را جایگزین تصمیمات دادرسان نخستین کند، پرونده را به دادگاه دیگری که صنف، نوع و درجه  نموده و چون نمي

دهد. اما اگر تشخیص دهد که قانون به نحو صحیح اجرا شده است با ابرام رأی،  آن با دادگاه صادرکننده رأی یکي است، ارجاع مي

 (Lovasseur, 2018, p. 813)کند. درخواست فرجام را رد مي

های حقوقي فرانسه، دیوان عالي کشور، به مباحث موضوعي رأساً ورود نکرده بلکه بررسي خویش را در  چنین، مطابق با آموزههم

نظر قرار مي دادگاه  1دهد. خصوص مسایل حکمي مد  بین، همه تصمیمات  این  و دلایل مجموعهالقاعده  ها، علي در  از رویدادها  ای 

الوصف،  مع شوند.  موضوعي را به همراه داشته که در نتیجه یک استدلال منطقي و برگرفته از قواعد حقوقي، در قالب رأی صادر مي 

پردازد  چرا که این مسایل در حیطه صلاحیت دادگاه دیوان عالي کشور به عنوان مرجع ناظر، به بررسي رویدادها و دلایل موضوعي نمي

ای بینابین از رسیدگي شکلي و ماهوی قلمداد  تواند جلوهای، عملکرد دیوان عالي کشور مي باشد و از این جهت به باور عدهماهوی مي

   (Lovasseur, 2018, p. 813) . گردد

خواهي  عالي کشور در مقام فرجامدر این میان، در قانون اصول مرافعات مدني و تجاری مصر، اشاره صریحي به نوع رسیدگي دیوان  

که در فرض    2الذکر قانون فوق  24٨نظران با لحاظ ماده  الوصف، برخي از صاحبهای مذکور، نشده است. معاز میان انواع رسیدگي

خواهي را مجاز شمرده است، وظیفه دیوان عالي کشور  مخالفت رأی صادره با قانون و یا عدم تطبیق درست آن با موازین قانوني، فرجام

جا که ذکر واژه  علاوه بر این، بنا به اعتقاد برخي دیگر، از آن ( 25٨  ص.،  2016اند. )الصاوی،  را فارغ از رسیدگي ماهوی تعبیر نموده

قانون در ماده موصوف به صورت مطلق است، وظیفه دیوان عالي را تطبیق و بررسي قوانین اعم از مقررات قانوني از جنبه شکلي و  

های شکلي و قوانین مربوط به آن تلقي  به اند. از این حیث، وظیفه دیوان عالي کشور فراتر از بررسي رعایت جنماهوی در نظر گرفته 

در این بین و در تأیید توجه به امور ماهوی، وفق رویه قضایي این کشور، دیوان عالي بعضاً   ( 32٨، ص. 2015شده است. )الشعشاوی، 

نیز ورود نموده است. لذا، دیوان در مقامبر توصیف نوع و عنوان قرارداد موضوع رأی فرجام رسیدگي فرجامي، قوانین و    خواسته 

  1973آبریل    20نقض مدني،  کند. )مباحث ماهوی را نیز در نظر داشته و موازین قانوني مذکور را در رسیدگي نظارتي خود اعمال مي

با لحاظ مراتب بیان شده، در حقوق مصر نیز تعبیر رسیدگي حکمي با (  47الطعن رقم    2003مارس    25و نقض مدني،    32الطعن رقم  

 تر است.گردد منطبقمحتوایي که برای رسیدگي فرجامي اعمال مي

 رسیدگی فرجامی به عنوان مرحله دوم یا سوم رسیدگی -3-2

ایران، فرانسه و مصر، اساساً جانمایي رسیدگي  های دادرسي  گردد که در نظامبا لحاظ تغییرات و تحولات قانوني، این سؤال مطرح مي

فرجامي در فرایند دادرسي مدني به چه نحوی است؟ آیا به عنوان مرحله دوم رسیدگي بوده یا به عنوان مرحله سوم رسیدگي در نظر  

 شود؟ گرفته مي 

 رسیدگی فرجامی به عنوان مرحله دوم رسیدگی -3-2-1

در محاکم قضایي است. در این بین، رسیدگي قضایي و اتخاذ تصمیم باید در    مراتب  سلسله  اعمال رسیدگي فرجامي نیازمند وجود

تا در مرحله بعد امکان بازنگری بر رأی صادره فراهم آید. لذا، متعاقب شناسایي حق درخواست بازنگری  رسد    نجامبه امرحله نخستین  

 
1 Article L411-2. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. 

للقانون او خطأ في تطبیقه أو   نیا على مخالفةبإذا كان الحكم المطعون فیه م : النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتیة للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة » 2

 « ذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، اهفي تأويل 
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به رأی صادره، چنان تمامي جهات موجود در پرونده، رأیيمرجع رسیدگي  چه نسبت  بدون در نظر گرفتن  یا  و  نماید    صادر  کننده 

بر این مبنا و با لحاظ    باشد.، امکان رفع آن فراهم ميدوم  مرحلهرسیدگي  در  ،  برداشت و تفسیر نادرستي از موازین قانوني داشته باشد

شود. در مرحله فرایند بازنگری در آرا توجیه ميرسیدگي، تدوین تنها یک  اطاله  رعایت اصول سرعت، دقت و کیفیت و جلوگیری از  

که به اندازه کافي  و تجدیدنظر  بدوی    مرحله  رسیدگي و صدور حکم در  از  پسچه  این راستا، این استدلال قابل طرح است که چنان

از حد    خارج  دادرسي  قطعاً مورد رسیدگي قرار گیرد،    دیوان عالي، بنا باشد پرونده برای بـار دیـگر نـزد  شودمي وقت برای آن صرف  

  367چنین، با لحاظ ماده  ( هم327، ص.  1400. )کریمي،  دگردمي  رسیدگيموجب اطاله    انجامد و عملاًمعقول و متعارف به طول مي

ه  خواهي از آن، ب،عدم تجدیدنظرخواهي از رأی دادگاه بدوی و فرجام1379های عمومي و انقلاب مصوب  قانون آیین دادرسي دادگاه

معني حذف یک مرحله از رسیدگي مدني بوده و در این حالت، رسیدگي فرجامي را باید به عنوان مرحله دوم رسیدگي تلقي نمود. 

جا که این حالت، فرضي خاص بوده و ناظر بر اسقاط و عدم اعمال حق تجدیدنظرخواهي در فرایند رسیدگي به  الوصف، از آنمع

دانستن رسیدگي فرجام را به عنوان قاعده اصلي در نظر گرفت. چرا که طبق اصول دادرسي مدني،  توان مرحله دوم  پرونده است، نمي 

ای فراتر از رسیدگي دادگاه تجدیدنظر و با محتوایي نظارتي و در بیشتر موارد، مرحله  رسیدگي فرجامي دیوان عالي کشور، اساساً مرحله

 سوم رسیدگي است. 

خواهي به عنوان  چنان که در ادامه ذکر خواهد شد، دیدگاهي مبني بر در نظر گرفتن فرجامدر این میان، در حقوق فرانسه و مصر، هم

 گیرند.   های حقوقي دو کشور مذکور، رسیدگي فرجامي را مرحله سوم از رسیدگي در نظر ميمرحله دوم رسیدگي وجود نداشته و آموزه

 رسیدگیرسیدگی فرجامی به عنوان مرحله سوم  -3-2-2    

ای بودن دادرسي  دیدگاه دیگر مبتني بر لزوم ایجاد مرحله دوم با قابلیت رسیدگي موضوعي و ماهیتي در راستای اعمال اصل دو درجه

فرجامي به عنوان مرحله سوم رسیدگي در جهت اعمال تکلیف نظارتي دیوان عالي  رسیدگي حکمي  جانمایي    و)مرحله تجدیدنظر(  

در این بین، به عقیده برخي، رسیدگي دادگاه تجدیدنظر که یک رسیدگي ماهوی با اثر انتقالي کامل است، باید در مرحله    .کشور است

 (  126، ص. 1397دوم و مقدم بر رسیدگي فرجامي در نظر گرفته شود. )محسني، 

پرونده برای بار سوم مورد شود که  خواهي موجب مي، فرجاممرحله بدوی و تجدیدنظرپس از طي نمودن  الاصول  در این میان، علي

ندارند و را  خواهي  قابلیت فرجام  تاليهای  صادره از دادگاه  یآرااصولًا    الاشاره،قانون فوق  36٨لذا، وفق ماده    رسیدگي قرار گیرد.

،  13٨9و گودرزی،    21٨، ص.  1391. )رستمي،  شودميدادگاه تجدیدنظر صادر  ناحیه  که از    استآرایي  ناظر بر  خواهي، معمولًا  فرجام

( به بیان دیگر، در مقررات دادرسي ایران، پس از رسیدگي دعوا در مرحله بدوی، اصل بر بازنگری در دادگاه تجدیدنظر به  136ص.  

دد. به رسمیت شناخته شده است و عدم تجدیدنظرخواهي متضرر از رأی، نباید به عنوان حذف یک مرحله از رسیدگي محسوب گر

تعیین مرحله در فرایند رسیدگي، شاخص و معیار شخصي ملاک نبوده بلکه ضابطه باید نوعي باشد که بر    عبارت دیگر، در رابطه با

 گردد. خواهي مرحله سوم رسیدگي قلمداد مياساس آن، فرجام

باشد. در این بین،  خواهي به عنوان مرحله سوم رسیدگي، این فرایند درجه سوم دادرسي نميبا این حال، حتي در فرض جانمایي فرجام

باید به تفاوت مفهوم مرحله رسیدگي و درجه دادرسي توجه شود. در این راستا، منظور از دادرسي، قضاوتي کامل در همه ابعاد شکلي،  

تواند با انشای رأی در ماهیت همراه باشد. در این میان درجه اول دادرسي، رسیدگي بدوی و  کمي است که مي موضوعي، ماهیتي و ح

درجه دوم، رسیدگي دادگاه تجدیدنظر با قابلیت صدور رأی در ماهیت برای هر دو فرایند است. لذا، وقتي صحبت از رسیدگي دو 

بر فرضي است کشود، عليای ميدرجه ناظر  اعتراض و  القاعده،  از رسیدگي نخستین و صدور حکم در مورد موضوع، حق  ه پس 
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الوصف با لحاظ تعاریفي که  درخواست رسیدگي مجدد با تمامي جهات موضوعي و حکمي در مرجع تجدیدنظر وجود داشته باشد. مع 

تواند  از محتوای رسیدگي فرجامي بیان گردید، فرجام به لحاظ عدم قابلیت رسیدگي موضوعي و عدم امکان صدور رأی در ماهیت، نمي

هما و  تلقي شود  دادرسي  مرحلهدرجه سوم  گردید  تبیین  فوق  مطالب  در  که  )قانوني( است. ن طور  محتوای حکمي  با  نظارتي  ای 

 (92و  91، صص.  1401زاده، )رضاقلي

نیز فرجام نیامده و دادگاه تجدیدنظر، دادگاه درجه دوم   شمار  به  دادرسي  از   خاصي  درجه  خواهي، در این میان، در حقوق فرانسه  

قانون آیین   542شود که دادرسان این مرجع، صلاحیت رسیدگي به مسایل و دلایل حکمي و موضوعي را دارند. وفق ماده  محسوب مي 

، کلیه آرای صادره از دادگاه بدوی حتي در امور حسبي، قابل تجدیدنظرخواهي دانسته شده و پس از آن، رأی 1دادرسي مدني فرانسه 

مي قطعي  ماده  صادره  اساس  بر  قانون  605گردد.  فرجام  2همین  امکان نیز  قطعي  آرای  از  تنها  ميخواهي  جهت، پذیر  این  از  باشد. 

ميفرجام تجدیدنظر( محسوب  دادگاه  از  )آرای صادره  قطعي  آرای  کلیه  با  رابطه  در  رسیدگي  مرحله سوم  عنوان  به  گردد.  خواهي 

الوصف، رسیدگي دیوان عالي کشور به رغم آن که مرحله سوم رسیدگي است اما به مثابه دادگاه درجه سوم محسوب نشده و قاضي  مع

چنین، در حقوق این کشور، رسیدگي فرجامي، غالباً شیوه  پردازد. همشور نیز به رسیدگي ماهوی در خصوص پرونده نميدیوان عالي ک

گذارند. لذا،  شود؛ زیرا طرفین پرونده، برای بار مجدد، جهات ماهوی و حکمي دعوای خویش را به قضاوت نمياصلاحي تلقي نمي

القاعده نزد دیوان عالي کشور اعتبار نخواهد  خواهي مستندات و ادله جدیدی به پرونده افزوده شود، عليچه در مرحله فرجامچنان

توان  دهد. به هر تقدیر، مي داشت و این مرجع، فقط پرونده را به همان وضع سابق مفتوح در دادگاه ماهوی مورد رسیدگي قرار مي

 ,Cartier)شود.  )نه درجه سوم دادرسي( در نظر گرفته مي  گفت که در حقوق فرانسه، مرحله فرجام به عنوان مرحله سوم رسیدگي

2018 , p. 336)   

پذیر  خواهي تنها در رابطه با احکامي امکان، فرجام196٨قانون اصول مرافعات مدني و تجاری مصوب   24٨در این بین، مطابق با ماده  

خواهي، درجه مجزای دادرسي نبوده و از این  است که مرحله تجدیدنظر را رد نموده باشند. در این میان، در حقوق این کشور، فرجام

ماهوی و بررسي تمامي ابعاد پرونده در مرحله بدوی و بررسي مجدد آن از حیث موضوعي و ماهوی در مرحله  جهت، پس از رسیدگي  

خواهي را با لحاظ نوع رسیدگي ویژه خود که دادرسي به معني  گردد. لذا، فرجامای بودن دادرسي محقق ميتجدیدنظر، اصل دو درجه

توان درجه سوم دادرسي محسوب نمود. )الشعشاوی، ای نظارتي است، نميلهخاص )رسیدگي ماهوی و موضوعي( نبوده و صرفاً مرح

 خواهي به عنوان مرحله سوم )و نه درجه سوم( است. الوصف، در حقوق مصر نیز شناسایي فرجاممع  (335، ص. 2015

 گیری نتیجه

قانون اساسي ایران و   161، اصل  1379های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب  قانون آیین دادرسي دادگاه  366عنایت به ماده  با  

العاده اعتراض به  چنین موازین قانوني و حقوقي فرانسه و مصر، رسیدگي فرجامي توسط دیوان عالي کشور به عنوان طریق فوقهم

رسیدگي محسوب شده که از رهگذر آن، انطباق یا عدم انطباق آرای صادره از حیث رعایت قوانین و مقررات بررسي    ای ازرأی، شیوه 

ترتیب، در گردد. )با این توضیح که در حقوق ایران بحث انطباق با موازین شرعي نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.( بدینمي

قض و ابطال تصمیم آرای مراجع قضایي )تالي( به دلایلي مانند احراز تخطي از  ندیوان عالي کشور،  چارچوب رسیدگي مذکور، وظیفه  

 
1 La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est 

autrement disposé . 
2 Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 
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اختیار، عدم صلاحیت از حدود  تعدی  آن،  از  نادرست  تفسیر  یا  دیوان عالي کشور  قانون  میان تصمیمات توسط  تعارض  اطلاق    یا 

 شود.  مي

ای از اعتراض  بیني رسیدگي فرجامي به عنوان شیوه توجه به الهام گرفتن نظام تقنیني از مقررات شرعي، پیشدر حقوق ایران و مصر با 

به رأی، علاوه بر مباني حقوقي اعم از موازین حقوق بشری و تکلیف نظارتي دیوان   عالي کشور، مبتني بر مباني فقهي )فقه امامیه در  

باشد. در این بین، هر چند گروه از فقها )امامیه در حقوق ایران و عامه در حقوق مصر(  يحقوق ایران و فقه عامه در حقوق مصر( م

که به   الوصف، نظام تقنیني ایران و مصر، دیدگاه آن دسته فقها را لحاظ نمودهاند، معاصل را بر عدم امکان اعتراض به رأی دانسته

 اند.  شناسایي حق اعتراض را پذیرش نموده موجب آن، با توجه به امکان صدور رأی بر اساس ادله ظني،

بیني مرحله فرجام به عنوان یکي از اقسام اعتراض به رأی، با لحاظ توجه به موازین  در این میان، در نظام حقوقي فرانسه نیز اساساً پیش

 گیری از آرای خلاف موازین قانوني و اصول حقوقي است.  حقوق بشری و توجه به وظیفه نظارتي دیوان عالي کشور در راستای پیش

توان گفت که در راستای جلوگیری از محدود شدن گستره رسیدگي فرجامي  به  در رابطه با نوع و شیوه رسیدگي فرجامي نیز مي 

قانون اساسي در رابطه با نظارت دیوان عالي کشور    161و با توجه به اصل    شکلي و آیین دادرسي  صرف بر اساس مقررات  رسیدگي

پیرامون    «رسیدگي شکلي»بر اجرای صحیح قوانین )اعم از قوانین ماهوی و شکلي( در محاکم، ضمن اجتناب از به کار بردن تعبیر  

های حقوقي فرانسه و مصر نیز رسیدگي  رسیدگي فرجامي، باید قایل بر حکمي بودن این طریق بازنگری بود. در این بین، مطابق با آموزه

بررسي و تطبیق آرای صادره با قوانین شکلي و ماهوی در مقام رسیدگي،  فرجامي، محتوایي حکمي )قانوني( داشته و دیوان عالي، با  

ترتیب، در  نماید. بدینعرض یا صالح اعمال مينظارت حکمي )قانوني( خویش را از رهگذر ابرام یا نقض رأی و ارجاع به شعبه هم

خواهي دربرگیرنده جهات شکلي و ماهوی به صورت توأمان است لکن دیوان عالي  هر سه نظام حقوقي مورد مطالعه، هر چند فرجام

 نماید.کشور با توجه به شأن و جایگاه خاص خود، راساً وارد امور موضوعي نشده و مبادرت به انشای رأی در ماهیت نمي

قانون آیین   367در نهایت، در رابطه با جایگاه رسیدگي فرجامي در نظام دادرسي مدني باید گفت که هرچند بر اساس ظاهر ماده  

رسد که رسیدگي فرجامي در حقوق ایران در  ، چنین به نظر مي1379های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب  دادرسي دادگاه

گردد لکن در نظام حقوقي ایران، اصل بر بازنگری در دادگاه تجدیدنظر است و  رسیدگي تلقي مي  ای موارد به عنوان مرحله دومپاره

عدم تجدیدنظرخواهي متضرر از رأی، نباید به عنوان حذف یک مرحله از رسیدگي محسوب گردد. از این جهت، در نظام حقوقي  

های حقوقي فرانسه  در این بین، با لحاظ موازین قانوني و آموزه  گردد.خواهي در هر حال، مرحله سوم رسیدگي قلمداد ميایران، فرجام

مرحله رسیدگي« از » درجه  »الوصف، با لحاظ تمایز مفهومي میان  و مصر، رسیدگي فرجامي به عنوان مرحله سوم رسیدگي است. مع

تواند به عنوان درجه  ای بودن دادرسي در هر سه نظام حقوقي مورد مطالعه، رسیدگي فرجامي نميدادرسي« و شناسایي اصل دو درجه

 سوم دادرسي تلقي گردد. 
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